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هرآنچه که در رابطه با حوادث می خواهید بدانید

حوادث

پدرم زمین 
کشاورزی داشت 

که خیلی اتفاقی ۶۰ 
سکه طلای قدیمی 
از زیر زمین ها پیدا 

کرده بود. من به 
سروش گفتم و او 

گفت من سکه ها را 
می خرم اما سروش 

بعد از گرفتن 
سکه ها برای دادن 

پولش مدام امروز و 
فردا می کرد

در صورتی که پدر 
و مادر سالخورده 

دارید یا افراد 
سالمند تنهایی در 
میان بستگان تان 
وجود دارد، مدام 
از حال آنها باخبر 

شوید. 
حتماً هر روز با آنها 
به صورت تلفنی یا 
حضوری در رابطه 

و جویای احوالشان 
باشید

بـــا شـــکایت مـــرد جـــوان، تحقیقات 
آغاز شـــد و تیـــم جنایی راهـــی خانه 
دکتـــر شـــدند. خانـــه دکتـــر به هـــم 
ریخته و وســـایل خانه ســـرقت شده 

بود. 
در ادامـــه تحقیقات مشـــخص شـــد 
آقای دکتر 8۰ ســـاله خانه ای ویلایی 
بـــه مســـاحت هـــزار متـــر در منطقه 
ســـعادت آباد تهـــران دارد امـــا چنـــد 
هفتـــه قبل از ناپدید شـــدن، خانه را 
بـــه نام مـــردی جوان کرده اســـت، با 
ایـــن حـــال هیـــچ پولی به حســـابش 

واریز نشـــده بود.
با به دســـت آمـــدن این ســـرنخ، مرد 
جوان به نام ســـعید بازداشـــت شـــد 
امـــا در تحقیقـــات گفـــت: مـــن ایـــن 
خانـــه را بـــه دســـتور مـــردی بـــه نـــام 
ســـروش خریداری کـــردم و قرار بود 
مدتـــی بعـــد این خانـــه را بفروشـــم. 
زمانـــی که تیـــم جنایـــی درخصوص 
وضعیـــت پرداختی پول خانه ویلایی 
به دکتـــر تحقیق کردنـــد، مرد جوان 
مدعـــی شـــد کـــه پول ها را ســـروش 
پرداخـــت کـــرده و مـــن از ماجـــرای 
نحـــوه پرداخت و میزان آن بی اطلاع 

. هستم

سارقان خودروی مدل بالا
گاهـــان  بررســـی ها، کارآ ادامـــه  در 
موفـــق شـــدند ســـه مـــردی کـــه وارد 
خانـــه دکتر شـــده و با خودروی مدل 
بـــالای او خانـــه را تـــرک کـــرده بودند 
نیـــز دســـتگیر کننـــد. آنهـــا نیـــز در 
تحقیقات مدعی شـــدند به دســـتور 
ســـروش وارد طبقه هفتم برج محل 
ســـکونت دکتـــر شـــده و ســـرقت را 

انجـــام داده اند.
بدین ترتیب شـــماره پلاک خودروها 
بـــه تمامـــی واحدهای گشـــت اعلام 
شـــد و مدتی بعـــد پدر و پســـری که 
ســـوار بـــر یکـــی از خودروهـــای دکتر 

بودند، دســـتگیر شدند. 
پســـر جوان در تحقیقات گفت: من 
راننده تاکســـی اینترنتی بودم. ســـه 

کـــرده بـــود. من بـــه ســـروش گفتم 
و او گفـــت مـــن ســـکه ها را می خرم 
اما ســـروش بعد از گرفتن ســـکه ها 
بـــرای دادن پولـــش مـــدام امـــروز و 
فـــردا می کـــرد تـــا اینکـــه چنـــد روز 
قبـــل بـــه مـــن و پـــدرم زنـــگ زد و از 
ما خواســـت بـــرای حســـاب و کتاب 
بـــه خانـــه اش کـــه در ســـعادت آباد 

بـــود، برویم.
او ادامـــه داد: وقتـــی بـــا پـــدرم بـــه 
خانه ویلایی رفتیـــم به محض ورود 
ســـروش اســـلحه اش را به سمت ما 
گرفت و از ما خواســـت تا اجســـادی 
را که داخل نایلـــون پیچیده و درون 
خودروی ســـانتافه ای قرار داده بود، 

دفـــن کنیم.
 قرار شـــد بـــرای ایـــن کار 4 میلیارد 
بـــه ما بدهد و گفت ســـه میلیاردی 
ســـکه ها  بـــت  با و  ا ز  ا کـــه  هـــم 
پرداخـــت خواهـــد  می خواســـتیم، 
کـــرد. بعد فهمیدیم اجســـاد متعلق 
بـــه یـــک زوج ســـالخورده بـــوده که 
در ایـــران تنهـــا زندگـــی می کردنـــد و 
ســـروش می گفت با مرگ آنها کسی 
پیگیـــر ناپدیدشدنشـــان نمی شـــود 
و می تواننـــد تمامـــی امـــوال دکتر را 

ســـال قبل با ســـروش آشـــنا شـــدم 
بـــرای او  کار  و بـــه عنـــوان راننـــده 
می کردم. پدر من زمین کشـــاورزی 
داشـــت که خیلی اتفاقی ۶۰ ســـکه 
طلای قدیمـــی از زیـــر زمین ها پیدا 

را تولیدکننـــده  مـــرد جـــوان خـــود 
محصـــولات بهداشـــتی، آرایشـــی و 
تجهیـــزات پزشـــکی معرفی کـــرد اما 
مدعی شـــد قتل دکتر و همســـرش 
کار همـــان پدر و پســـر بوده اســـت.

بـــا مدرک ســـازی بـــه نام خودشـــان 
کننـــد. از طرفـــی مـــا کـــه چـــاره ای 
نداشـــتیم، اجســـاد را به بیابان های 
اطراف شـــهریار برده و در آنجا دفن 

کردیم.
بـــا اعترافـــات ایـــن پـــدر و پســـر راز 
قتل دکتر و همســـرش فاش شـــد و 
گاهـــان با حضـــور در محل دفن  کارآ
اجســـاد موفـــق شـــدند جســـد دکتر 

رضـــا و همســـرش را پیـــدا کنند.

دستگیری سردسته باند
گاهـــان در تمامـــی شـــاخه های  کارآ
تحقیقـــات خـــود بـــه مـــردی بـــه نام 
ســـروش رســـیدند و بدیـــن ترتیب با 
حضور در خانه سعادت آباد سروش 

را دســـتگیر کردند.
مـــرد جـــوان در حالـــی که دســـتبند 
به دســـت داشـــت در کنـــار اعضای 

بانـــدش ایســـتاده بود.
 در ایـــن پرونـــده 1۰ مـــرد که همگی 
می کردنـــد،  ر  کا ســـروش  بـــرای 
بازداشـــت شـــده بودنـــد. برخـــی در 
کار جعل ســـند بودند و برخی سارق 
و دو نفـــر هم که برای دفن اجســـاد 

بـــا او همراهـــی کـــرده بودند. 

خانه 170 میلیاردی
او زمانی که مقابل افسر پرونده اش 
قـــرار گرفـــت، گفـــت: دنبـــال خانـــه 
اجـــاره ای بـــودم کـــه بـــا دکتـــر آشـــنا 
شـــدم، او می خواســـت خانـــه اش در 
ســـعات آباد را که خانـــه ای ویلایی به 
مســـاحت هزار متـــر بود، بفروشـــد. 
مـــن خانـــه را بـــه شـــرط تملیـــک به 
مـــدت ســـه مـــاه از او اجـــاره کـــردم 
و قرار شـــد کـــه 17۰ میلیـــارد تومان 
بپـــردازم. پول را اســـفند پارســـال به 
دکتـــر دادم و او هـــم ســـند را به من 

داد امـــا ســـند را بـــه نامـــم نزد.
 علتـــش هـــم ایـــن بـــود کـــه مـــدام 
قیمـــت دلار بالا می رفـــت و دلار هر 
بـــار یـــک مقـــداری را بـــه پـــول خانه 
اضافـــه می کـــرد. هـــر روز صـــد تـــا 
دویســـت هـــزار دلار بهانـــه می کرد. 
در نهایـــت محضرخانه ای پیدا کردم 
که با سند سازی برایم وکالت نامه ای 
جعـــل کردند که به دکتـــر بگویم اگر 
ســـند نزنـــی، می توانم با ایـــن وکالت 

ســـند را به نـــام خودم بزنم.
او ادامـــه داد: یـــک روز که در کارگاه 
در حـــال صحبـــت تلفنـــی بـــا دکتـــر 
بـــودم، راننـــده ام موضوع را شـــنید و 
از ماجـــرای درگیـــری ما با خبر شـــد. 
خـــودش پیشـــنهاد داد کـــه دکتـــر را 
بترســـاند تـــا ســـند را بـــه نامـــم کند. 

من هـــم قبـــول کردم.
 روز حادثه دکتر به همراه همسرش 
به خانه ســـعادت آباد آمد. در همین 
موقـــع راننده ام با پدرش جلو آمدند 
و اســـلحه ای را بـــه ســـمت دکتـــر و 
همســـرش گرفتند. ناگهـــان یک تیر 
به دکتر و یک تیر هم به همســـرش 
زدند و در ازای این کار هم قرار شد 

خودروی ســـانتافه دکتر را بردارند.
در حالـــی که ســـروش چنین ادعایی 
گاهـــان بـــا بررســـی  داشـــت امـــا کارآ
مـــدارک و شـــواهد دریافتنـــد عامـــل 
قتل ها خود ســـروش بوده است که 
بـــه طمـــع تصاحب امـــوال دکتر این 
ســـناریوی شـــوم را اجرا کرده است.

ســـرهنگ علـــی ولیپـــور گـــودرزی، رئیس پلیـــس آگاهـــی پایتخت با 
توجـــه بـــه پرونـــده قتل پزشـــک متخصص گـــوش و حلـــق و بینی و 
همســـرش کـــه دکتـــرای اقتصاد داشـــت، گفـــت: ایـــن زوج ثروتمند 
و ســـالخورده از آنجـــا کـــه تک فرزندشـــان در خارج از کشـــور زندگی 
می کـــرده در ایـــران بـــه تنهایـــی زندگـــی می کردنـــد. در ایـــن پرونـــده 
می بینیـــم کـــه انگیـــزه اصلـــی مـــرد جنایتکار کـــه به قصـــد تصاحب 
امـــوال آنهـــا قـــدم پیش گذاشـــته بـــود، سوءاســـتفاده از تنهایی این 
زوج بـــوده یعنـــی در اعترافاتش گفته که چون فهمیده این زوج تنها 
هســـتند و در صورت هر اتفاقی کســـی تا مدت ها پیگیر سرنوشـــت 
آنهـــا نخواهـــد شـــد اقدام به قتل و جعل اســـناد خانـــه و مدارک آنها 

کرده اســـت.

رئیـــس پلیس آگاهی پایتخـــت در ادامه به خانواده ها هشـــدار داد 
در صورتی که پدر و مادر ســـالخورده دارید یا افراد ســـالمند تنهایی 
در میـــان بســـتگان تان وجـــود دارد، مدام از حال آنها باخبر شـــوید. 
حتمـــاً هـــر روز با آنها به صورت تلفنی یا حضـــوری در رابطه و جویای 

احوالشان باشید.
همچنیـــن وی بـــه ســـالخوردگان نیـــز تأکیـــد کـــرد، چنانچـــه قصـــد 
معاملـــه یـــا انجـــام کاری دارنـــد، از افراد مـــورد اعتمـــاد بخواهند که 
ایـــن کار را برایشـــان انجـــام دهنـــد چرا کـــه همـــواره خلافکارانی در 
کمیـــن هســـتند که با طرح دوســـتی به آنها نزدیک شـــده و با جلب 
اعتمـــاد خیانـــت کرده و بـــه قصد تصاحب اموال دســـت به جنایات 

هولناکـــی می زنند.

اـرد تومانـی تصاحـب ویلای 170 میلی

مرضیه همایونی / اواســـط اردیبهشـــت بود که مرد جوانی قدم در اداره یازدهم 
پلیس آگاهی پایتخت گذاشـــت و از ناپدید شـــدن دایی و زندایی اش خبر داد. 
مرد جوان گفت: دایی ام رضا پزشک معروف و متخصص گوش و حلق و بینی 
اســـت و همســـرش فاطمه نیـــز دکترای اقتصـــاد دارد. آنها یک زوج ســـالخورده 

بودند که تنهایی در طبقه هفتم برجی در ولنجک زندگی می کردند. وضع مالی 
خوبی داشـــتند اما ســـرایدار خانه شـــان امروز با من تماس گرفت و گفت آنها از 
یـــک هفتـــه قبـــل که خانـــه را ترک کردند، دیگـــر برنگشـــته اند و دو روز قبل هم 
ســـه مرد ناشـــناس به برج رفته و 2 خودروی سانتافه دایی ام را با خود برده اند.

سالخوردگان را تنها نگذارید


